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گونه  اين) نرمال(هاي اوليه در حيات طبيعي  به عنوان نمونهپيشتر از روءياها براي شناخت اختلالات ذهني ناشي از خودشيفتگي 

 ماهيت ماخوليا را تا حدي (*)اختلالات سود جستيم؛ حال خواهيم كوشيد تا از طريق مقايسه ماخوليا با تأثر يا حسِ عادي ماتم
ان هشداري نسبت به هرگونه اي خاص آغاز كنيم، آن هم به عنو ليكن اين بار بايد بحث را با اذعان به نكته. روشن سازيم

ماخوليا، كه تعريف آن حتي در حوزه روانپزشكيِ توصيفي نيز امري متغير است، اشكال . روي در بها دادن به نتايج اين بحث زياده
بندي آنها در قالب يك مقوله واحد به صورت قطعي و يقيني هنوز جا  رسد دسته گيرد كه به نظر مي باليني گوناگوني به خود مي

مطالب و مواد خام ما، . نيفتاده است؛ و برخي از اين اشكال باليني نيز بيشتر به تأثرات جسماني اشاره دارند تا تأثرات ناشي از روان
به جز آن تأثراتي كه هر ناظري قادر به روءيت آنهاست، محدود به شمار كوچكي از مواردي است كه ماهيت و منشأ رواني آنها 

  .ترديدناپذير بود

نهيم، و خود را با اين انديشه تسلي  گيريهاي خود را كنار مي براين از بدو كار هرگونه دعوي نسبت به اعتبار عام و كليِ نتيجهبنا
اي كامل از  توانيم چيزي را كشف كنيم كه براي طبقه دهيم كه، با ابزارهاي پژوهشي كه امروز در اختيار داريم، به سختي مي مي

 .وار نباشد كم گروه كوچكي از آنها نمونه اختلالات ذهني، يا دست

كننده ناشي از تأثيرات  به علاوه، علل تحريك. رسد همبستگي ماخوليا و ماتم بر اساس تصوير كلي اين دو وضعيت موجه به نظر مي
 معادل واكنش به از سوگواري يا ماتم كراراً. اند محيطي، تا آنجا كه اصولاً قادر به تشخيص آنها هستيم، براي هر دو وضعيت يكسان

اي تجريدي است كه جايگزين او شده است، نظير ايده سرزمين پدري،  دست دادن يك عزيز، يا واكنش به از دست رفتنِ ايده
شود، و ما نيز متعاقباً ماهيت يا  در برخي افراد همان تأثيرات به عوض سوگواري و ماتم منجر به ماخوليا مي. آزادي، آرمان، و غيره

اين نكته نيز شايسته توجه است كه هرچند ماتم متضمن گسستها و انحرافات . دهيم گونه افراد نسبت مي زا را به اين ماريطبعي بي
كند كه آن را وضعيتي مرضي تلقي  جدي از نگرش عادي و طبيعيِ آدمي نسبت به زندگي است، اين فكر هرگز به ذهن ما خطور نمي

شود، و  كنيم كه پس از گذشت زماني معين وضعيت ماتم برطرف مي لكه بدين نكته اطمينان ميكنيم كه نيازمند مداواي طبي است؛ ب
  .دانيم فايده يا حتي مضر مي در نتيجه هرگونه دخالت طبي را امري بي

اند از نوعي حس عميق و دردناك اندوه، قطع علاقه و توجه به جهان خارج، از  ويژگيهاي ذهنيِ خاص بيماري ماخوليا عبارت
دست دادن قابليت مهرورزي، توقف و قبض هرگونه فعاليت، و تنزل احساسات معطوف به احترام به نفس تا حد بروز و بيانِ 

  .رسد سرزنش، توهين و تحقير نفس، كه نهايتاً در انتظاري خيالي و موهوم براي مجازات شدن به اوج خود مي
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ه كنيم كه، بجز يك مورد استثنايي، همين علائم در بررسي حالت ماتم نيز شود اگر بدين نكته توج فهمتر مي اين تصوير اندكي قابل
نظر از اين مورد، ساير  دهد؛ اما صرف مختل شدن حس توجه و احترام به نفس در سوگواري و ماتم رخ نمي. شوند مشاهده مي

دن فردي عزيز، متضمن همان حالت ذهني سوگواري و ماتمِ ژرف، يعني واكنش به از دست دا. اند ويژگيهايِ ماخوليا و ماتم يكسان
علاقگي به جهان خارج است ــ البته بجز مواردي كه يادآور عزيز از دست رفته است ــ و همچنين  دردناك و همان حس بي

د كه حاكي از جايگزيني و فراموش كردن فر(متضمن همان ناتواني و فقدان قابليت برگزيدنِ موضوع يا ابژه جديدي براي مهرورزي 
توان ديد كه اين  به سادگي مي. و همان شكل از پشت كردن به هر عملي كه با ياد و خاطرات مربوطبه او ربطي ندارد) متوفّاست

و حزم و احتياط آنْ تجلي نوعي دلبستگي انحصاري به ماتم و سوگواري است كه هيچ جاي خالي ) ego(توقف و انقباض نفس 
گذارد و در واقع فقط به سبب آگاهي وسيع ما در توضيح و تبيين اين نگرش است كه به  براي اهداف يا علائق ديگر باقي نمي
 .نگريم سوگواري همچون حالتي مرضي نمي

احتمالاً وقتي . اي درست و مناسب بنگريم بناميم، بايد بدان به منزله يك مورد مقايسه» دردناك«كه حالت ماتم را وضعيتي  براي آن
  .وانيم توصيفي از مشخصات اقتصاد درد ارائه كنيم، موجه بودن اين امر را درخواهيم يافتدر موقعيتي باشيم كه بت

. راه نباشد دهد متشكل از چيست؟ به گمانم معرفي آن به شيوه ذيل چندان عجيب و بي حال بايد پرسيد عملي كه ماتم انجام مي
كند كه كل ليبيدو از  يگر وجود ندارد، و در ادامه طلب ميفرايند آزمون واقعيت نشان داده است كه موضوع مهرورزي يا معشوق د

شود ــ مشاهدات تجربي به طور كلي گوياي آن  اين طلب موجب بروز مخالفتي قابل فهم مي. اش بدان موضوع جدا گردد پيوستگي
 زماني كه جانشيني براي كنند، حتي را رها نمي) libidinal(گاه به ميل خود يك رابطه يا موقعيت شهواني  است كه مردمان هيچ

تواند چنان شديد و حاد شود كه نوعي پشت كردن به واقعيت رخ دهد و به  اين مخالفت مي. ابژه قبلي از قبل بدانها علامت بدهد
 غالباً در موارد. خيالي پريشيِ مبتني بر توهمات و خوش به ميانجي شكلي از روان] از دست رفته [ همراهش نوعي چسبيدن به ابژه 

اين . آناً گردن نهاد] واقعيت [ توان به فرامين  با اين حال، نمي. گردد طبيعي و نرمال، پذيرش و احترام به واقعيت سرانجام پيروز مي
در [ گذاري رواني  شوند، آن هم با صرف هزينه بسيار به لحاظ گذشت زمان و انرژي لازم براي سرمايه فرامين ذره ذره اجرا مي

يكايك خاطرات و . يابد ، و در اين فاصله وجود ابژه از دست رفته به لحاظ رواني تداوم مي ] cathetic energyموضوع ميل، 
شود و به صورتي حادتر و شديدتر مورد  خورد مجدداً ظاهر مي انتظاراتي كه به واسطه آنها ليبيدو با موضوع يا ابژه ميل گره مي

اين نكته را كه چرا اين سازش . پذيرد ندن ليبيدو در ارتباط با همين امر صورت ميگيرد و جدايي و ك گذاري رواني قرار مي سرمايه
توان به  العاده دردناك باشد، به هيچ وجه نمي شود، بايد چنين فوق و كنار آمدن، كه از طريق آن فرمان واقعيت گام به گام اجرا مي

اين نكته كه تجربه اين ناراحتي دردناك از سوي ما به منزله . ادتوضيح د] يا توليد و توزيع انرژي رواني [ راحتي برحسب اقتصاد 
شود، نفس  ليكن واقعيت آن است كه وقتي عمل ماتم يا سوگواري كامل مي. شود، جالب و درخور توجه است امري عادي تلقي مي

 . شود بار ديگر آزاد و بدون منع دروني مي) ego(ياخود 

در ارتباط با مجموعه خاصي از موارد ترديدي . ايم بر ماخوليا اعمال كنيم م آموختهاينك بگذاريد آنچه را كه درباره مات
در مواردي كه علل بروز اين عارضه . نيست كه ماخوليا نيز ممكن است نوعي واكنش به از دست دادن موضوع عشق باشد

در اين مورد ابژه عشق احتمالاً به واقع . تتوان دريافت كه علت اصلي خسران و محروميتي از نوعي آرمانيتر اس اند مي متفاوت
اما در ). نظير دختر جوان يا نامزدي كه با فردي ديگر فرار كرده است(نمرده است، بلكه به منزله موضوع عشق از دست رفته است 

توان به  ست، اما نميمواردي باز هم متفاوت تأييد اين باور قابل توجيه است كه خسران و محروميتي از اين نوع به واقع رخ داده ا
تر آن است كه فرض كنيم خود بيمار هم  روشني دريافت كه چه چيزي از دست رفته است، و از اين رو حتي معقولانه و موجه
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وضع به واقع ممكن است چنين باشد، حتي وقتي كه بيمار نسبت به . تواند آگاهانه دريابد چه چيزي را از دست داده است نمي
داند چه كسي را از دست داده، اما نسبت به آن چيزي  معنا كه مي خولياي او شده آگاه است، ليكن فقط بدينخسراني كه موجب ما

اين امر گوياي آن است كه ماخوليا به نحوي با نوعي خسران و از دست دادن ابژه كه از آگاهي . خبر است كه در او از دست داده بي
ابل و تمايز با سوگواري كه هيچ نشاني از محروميت و خسرانِ ناآگاه در آن شخص محو و پاك گشته مرتبط است، آن هم در تق

  .حضور ندارد

هاي دروني و همچنين قطع علاقه به جهان خارج را به  توان مانع يا بازدارنده يابيم كه مي در مورد سوگواري و ماتم درمي
در ماخوليا خسراني كه . شود در آن جذب و حل مي) ego( تبيين كرد، يعني همان عملي كه خود (*)طور كامل بر اساس عمل ماتم

شود و از اين رو مسئول بروز مانع يا بازدارنده درونيِ ماخوليايي خواهد  فرد بدان آگاه نيست به يك عمل دروني مشابه منجر مي
بيمار [ يم دريابيم كه چه چيزي فرد توان كننده است زيرا نمي اما تفاوت در آنجاست كه بازدارندگيِ ناشي از ماخوليا براي ما گيج. بود
گذارد كه در سوگواري و ماتم غايب است  فرد ماخوليايي چيزي اضافه را به نمايش مي. را چنين كامل جذبِ خويش كرده است] 

، اين در سوگواري. فرد در مقياسي عظيم) ego(العاده در حس احترام به نفس، نوعي فقير شدنِ نفسِ  ــ نوعي تنزل و كاستيِ فوق
ارزش، عاجز  فرد بيمار نفسِ خويش را به عنوانِ نفسي بي. جهان است كه فقير و تهي گشته است؛ و در ماخوليا، خود يا نفسِ فرد

گويد و انتظار دارد  كند، به خود ناسزا مي كند؛ او خويش را سرزنش مي از هرگونه موفقيت و به لحاظ اخلاقي منفور به ما معرفي مي
شود كه منسوب به  كند و با خويشانِ خويش در اين غصه شريك مي او خود را در برابر هر كس خوار مي. زات شودطرد گشته، مجا
دهد؛ و به  ها نيز بسط مي او معتقد نيست كه تغييري در وي رخ داده است، بلكه انتقادش از خود را به گذشته. مقدارند فردي چنين بي
با ) عمدتاً اخلاقي(بينيِ  اين تصوير از توهم فردي نسبت به خودكم. ت والاتري نداشته استگويد كه هرگز قدر و منزل صداي بلند مي

دارد دودستي به  اي را وامي اي كه هر موجود زنده شود، و همچنين با غلبه بر آن غريزه بيخوابي و سرپيچي از غذا خوردن كامل مي
 .استشناختي قابل توجه  زندگي بچسبد ــ امري كه به لحاظ روان

زند، از ديدگاه علمي و درماني  هاي بيماري كه چنين اتهاماتي به نفس خويش مي به همين ترتيب، مخالفت و نقض گفته
. رسد گونه است كه به نظر او مي مطمئناً او بايد به نحوي محق باشد و چيزي را توصيف كند كه به واقع همان. ثمر است نيز بي

[ گويد فاقد علاقه  قدر كه مي او حقيقتاً همان. ي از داوريها و احكام او را بدون ترديدي تصديق كنيمالواقع، ما بايد بلافاصله برخ في
دانيم، در درجه دوم اهميت قرار دارد؛ اين همان  اما اين امر، چنانچه مي. و ناتوان از مهرورزي و موفقيت است] به جهان بيرون 

وردن نفسِ اوست ــ عملي كه براي ما ناشناخته است ليكن قابل مقايسه با تأثير و پيامد آن عمل دروني است كه در حال خ
زند، در چشم ما موجه است؛ مسأله  كار او در عين حال به لحاظ برخي از اتهاماتي كه به خود مي. سوگواري يا عمل ماتم است

هنگامي كه او بر . براي روءيت حقيقت داردصرفاً آن است كه او در قياس با ديگراني كه گرفتار ماخوليا نيستند، چشمان تيزتري 
كند كه يگانه هدفش  مي الوقت توصيف يافته انتقاد از خويش، خود را فردي حقير، خودخواه، نادرست، ابن اساسِ حسِ حاد و شدت

شت خويش رود كه وي تا حد زيادي به فهم سر دانيم اين احتمال مي ضعفهايش بوده است، تا آنجا كه ما مي پنهان ساختن نقطه
نزديك شده است؛ يگانه مايه تعجب ما آن است كه چرا آدمي بايد نخست بيمار باشد تا سپس بتواند گيرنده حقيقتي از اين نوع 

ديد يا اعتقادي كه هملت هم نسبت به (زيرا ترديدي نيست كه اگر كسي چنين ديدي نسبت به خويش داشته باشد و بيان كند . باشد
. وبيش نسبت به خويش غيرمنصف ، بيمار است، حال چه گوينده حقيقت باشد و چه كم)گر داشتخويش و هم به هر كس دي

گونه تناظر يا تطابقي ميانِ درجه خوار شمردن  تشخيص اين نكته نيز دشوار نيست كه، تا آنجا كه در حيطه قضاوت ماست، هيچ
 از دچار شدن به ماخوليا نظر بهتري نسبت به خود يك زن خوب، توانا و باوجدان پس. خويش و توجيه واقعي آن وجود ندارد

نخواهد داشت تا زني كه حقيقتاً فرومايه است؛ در واقع، شايد اولي بيش از دومي در معرض ابتلا به اين بيماري باشد، كسي كه ما 
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ه هر چه باشد فرد ماخوليايي كاملاً كه، ما نيز بايد بدين نكته واقف شويم ك آخر آن و دست. توانيم حسني در او بيابيم نيز قاعدتاً نمي
احساسات گوياي ناراحتي و . كند كند كه به صورتي طبيعي دچار پشيماني گشته و خود را سرزنش مي به شيوه شخصي رفتار نمي

 كم شود، يا دست شرم در حضور ديگران، كه بيش از هر چيز ديگر وجه مشخصه اين وضعيت دوم است، در فرد ماخوليايي ديده نمي
توان بر حضور احساس يا حالتي تقريباً مخالف حالت فوق در فرد ماخوليايي تأكيد گذاشت،  حتي مي. در او برجسته و بارز نيست

 .شود يعني حالت اشتياقِ مصرّانه به ايجاد ارتباط كه با عريان كردن خويش ارضا مي

دارد درست است يا  يايي بر نفس خويش رواميآوري كه فرد ماخول بنابراين نكته اساسي آن نيست كه آيا تحقير عذاب
بلكه نكته اساسي بيشتر آن است كه . خير، آن هم بدين مفهوم كه انتقاد او از خويشتن با عقيده و نظر ديگران سازگار و موافق باشد

ست و بايد واجد او حس احترام به نفس خويش را از دست داده ا. وي به واقع توصيفي صحيح از وضعيت رواني خويش ارائه كند
اي بس  شويم كه ما را در برابر مسأله رو مي درست است كه در اين صورت با تناقضي روبه. دلايل خوبي براي چنين امري باشد

رساند كه فرد ماخوليايي نيز در ارتباط با يك ابژه دچار  گيري مي مقايسه ماخوليا با ماتم ما را به اين نتيجه. دهد دشوار قرار مي
  .اوست) ego(گويد حاكي از نوعي خسران در ارتباط با نفس  شته است؛ آنچه به ما ميخسران گ

بپردازيم كه اختلال روحي فرد  اي به بررسي اين نظر كه به اين تناقض بپردازيم اجازه دهيد براي لحظه پيش از آن
هستيم كه چگونه در او يك بخش از نفس يا شاهد آن [بر طبق اين نظر . [ گيرد ماخوليايي از سرشت و تركيبِ نفس بشري مايه مي

كه اين  سوءظن ما دال بر اين. كند كشد و، به تعبيري، آن را ابژه خود مي كند، آن را به نقد مي خود در برابر بخش ديگر قد علم مي
ل ديگر نيز عيان عامل انتقادي، كه در اينجا از نفس يا خود منشعب شده است، ممكن است استقلال خويش را تحت اوضاع و احوا

ما حقيقتاً مباني و دلايلي براي متمايز ساختن اين عامل از مابقيِ نفس پيدا . شود سازد، توسط تمام مشاهدات بعدي تأييد مي
شود؛ ما اين عامل را، همراه  ناميده مي» وجدان«شود همان عاملي است كه عموماً  چيزي كه در اينجا به ما معرفي مي. خواهيم كرد

رو خواهيم  كنيم، و با مدارك و شواهدي نيز روبه ور آگاهي و آزمون واقعيت، جزوِ نهادها و دستگاههاي اصلي نفس تلقي ميبا سانس
در تصوير باليني بيماريِ ماخوليا، نارضايتي از نفس . خود بيمار شود تواند مستقلاً و به خودي دهد اين عامل مي گشت كه نشان مي

ارزيابي بيمار از خويش به مراتب كمتر با نقص، زشتي يا ضعف جسماني ــ يا حتي با . ويژگي استبه دلايل اخلاقي، بارزترين 
شود ويژگي اصلي و بارز ماخوليا صرفاً  فرومرتبگي اجتماعي ــ سروكار دارد؛ تا آنجا كه به مرتبه و مقام اجتماعي مربوط مي

 .ترسها و پرگوييهاي بيمار درباره امكان فقير شدن خويش است

شود، كه رسيدن  منجر مي] در پايان پاراگراف اسبق [ گيري تجربي وجود دارد كه به توضيح و تبيين تناقض فوق  تنها يك نتيجه
زند صبورانه گوش سپاريم، نهايتاً  اگر به اتهامات متعدد و گوناگوني كه فرد ماخوليايي به خود مي. بدان نيز اصلاً دشوار نيست

كند، ليكن همين  ترين اين اتهامات، به سختي در مورد خود بيمار صدق مي فره رويم كه غالب اوقات خشنتوانيم از اين حس ط نمي
آيد، شخصي كه فرد بيمار عاشق اوست يا بوده يا قرار  اتهامات با اندكي دستكاريهاي جزئي، دقيقاً در مورد شخص ديگر جور درمي

ما : آوريم سان كليد فهم تصوير باليني را به دست مي بدين. شود حدس تأييد ميسنجيم، اين  هر زمان كه واقعيتها را مي. است باشد
اند كه از آن موضوع به نفسِ  الواقع، سرزنشهايي عليه يك ابژه يا موضوع مهرورزي يابيم كه سرزنشهاي معطوف به خود، في درمي

)ego (بيمار انتقال يافته اند خود.  

كند كه گير زني چنين ناتوان افتاده است، به واقع در حال متهم ساختن  دلسوزي ميآن زني كه با صداي بلند براي شوهرش 
البته نيازي نيست كه از وجود معدودي سرزنش حقيقي نسبت به . شوهرش به عجز و ناتواني، به معناي موردنظر خويش، است
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اين . اند معطوف گشته ت به خود شخصزده شويم، سرزنشهايي پراكنده در ميان مواردي كه به نادرس خويش بيش از حد شگفت
كنند تا مواردي  كمك مي] از اين طريق [ هيچ توجيهي نظر ما را به خويش جلب كنند، زيرا  يابند تا بي سرزنشهاي حقيقي اجازه مي

تقابل به علاوه، اين سرزنشهاي بيجا از ضربات م. ديگر پوشيده و پنهان شوند تا بازشناسي وضعيت حقيقي امور ناممكن گردد
تر  فهم اينك كردار و رفتار بيماران نيز بسي قابل. گيرند كه به از دست دادن عشق منجر شده است كشمكش عشقي نشأت مي

آنان شرمنده . اند به مفهوم كهن اين كلمه) plaints(» ها مويه«الواقع همان  آنان في) complaints(ها و شكايات  شكوه. شود مي
. گويند در نهايت معطوف به كس ديگري است كنند، زيرا ريشه همه نكات منفي كه در باب خويش مي ينيستند و خود را پنهان نم

دهند، نگرشي كه فقط مناسب آدمياني  به علاوه، آنان به هيچ وجه نگرشي فروتنانه و مطيعانه نسبت به اطرافيان خويش نشان نمي
رسد كه به گمان  كنند، و همواره چنين به نظر مي مت ايجاد ميدرست برعكس، آنان به بدترين شكل مزاح. ارزش است چنين بي

شود كه واكنشهاي متجلي در رفتار  همه اين امور از آن جهت ممكن مي. اند ايشان مورد توهين قرار گرفته و عميقاً مظلوم واقع شده
، به واسطه فرايندي خاص، به وضعيت آنان هنوز در متن منظومه فكريِ مبتني بر عصيان جريان دارد، رفتاري كه در مرحله بعدي

 .خردكننده ماخوليا گذر كرده است

نوعي گزينش ابژه، يعني نوعي دلبستگيِ ليبيدو به شخص خاص زماني در گذشته وجود . بازسازي اين فرايند مشكلي در بر ندارد
ابطه با ابژه يا موضوع ميل اعتنايي يا سرخوردگي واقعي از سوي همين شخص محبوب، اين ر داشته و سپس، به سبب يك بي

گيري يا پس گرفتن ليبيدو از اين ابژه خاص و  اما نتيجه و حاصل اين گسست، همان نتيجه عادي و طبيعيِ كناره. گسسته شده است
رسد شرايط گوناگوني  اي جديد نبوده است، بلكه محصول اين فرايند چيزي متفاوت بوده است كه به نظر مي جايي آن به ابژه جابه

دهد و به پايان  قدرت مقاومت ناچيزي از خود نشان مي)object-cathexis(دلبستگي به ابژه . براي تحقق آن ضروري است
پس كشيده شده ) ego(جا نگشته، بلكه به درون نفس يا خود  اي ديگر منتقل يا جابه رابطه به ابژه اما ليبيدويِ آزاد و بي. رسد مي

امشخص و كلي مورد استفاده قرار نگرفته، بلكه در خدمت ايجاد يكساني و يكي شدنِ ليكن در آنجا به هيچ شكل ن. است
)identification (ترتيب بوده است كه سايه ابژه بر نفس فرو  و بدين. نفس با ابژه يا شخص طرد و رها شده عمل كرده است

خاص داوري ) agency( از سوي عاملي افتاده و از آن پس نفس، تو گويي نوعي ابژه، يعني همان ابژه طرد شده است كه
يا گم كردن نفس بدل شده است و كشمكش و ستيز ميان نفس و معشوق  بدين طريق خسران يا گم كردن ابژه به خسران. شود مي

 .شدن دگرگون گشته است يكي] فرايند [ نيز به شكاف يا برشي ميان فعاليت انتقادي نفس و آن نفس يا خودي كه به واسطه 

از يك سو، شكل حادي از . توان يكي دو نكته را مستقيماً استنتاج كرد شرطها و پيامدهاي فرايندي از اين دست مي جه به پيشبا تو
توجه ثابت به معشوق يا ابژه محبوب حتماً حاضر بوده است، و از سوي ديگر، در تناقض با نكته قبلي، دلبستگي به ابژه يقيناً قدرت 

به درستي و بجا گفته است، اين تناقض ظاهراً حاكي ) Otto Rank(طور كه اتو رنك  همان. شته استمقاومت و پايداري كمي دا
تواند به مجرد  از آن است كه دلبستگي به ابژه بر بنياني برخاسته از خودشيفتگي تحقق يافته است و در نتيجه، اين دلبستگي مي

و سپس اين يكي شدنِ خودشيفته با ابژه ميل به جانشيني . وي كندر خودشيفتگي پس] مرحله [ برخورد با موانع و مشكلات به 
رغم ستيز و تخاصم نفس با معشوق، نيازي به رها ساختن رابطه عاشقانه  گردد كه در نتيجه آن، علي براي دلبستگي شهوي بدل مي

) 1914(كارل لاندر . دشيفتگي استبر جاي ابژه ميل، مكانيسمي مهم در احساس خو] نفس با ابژه [ شدنِ  اين نشستنِ يكي. نيست
البته اين مكانيسم معرّف . اخيراً موفق گشته تا حضور اين مكانيسم را در فرايند بهبوديِ مورد خاصي از شيزوفرني نشان دهد

تي ايم كه يكي شدن نوعي مرحله مقدما در جايي ديگر نشان داده. روي از نوعي گزينش ابژه به خودشيفتگي اصلي و اوليه است پس
. يابد اي كه به نحوي مبهم و دوپهلو تجلي مي كه نخستين شيوه برگزيدن ابژه از سوي نفس است ــ شيوه در گزينش ابژه است؛ و اين

رشد ليبيدو در آن ) canibalistic(خواهد اين ابژه را در خود جذب و هضم كند، و بر طبق مرحله دهاني يا دگرخوارانه  نفس مي
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ترديد در  دكتر ابراهام بي. را با دريدن و خوردن آن انجام دهد] يعني يكي شدن با ابژه ميل [ اين عمل خواهد  مقطع زماني، مي
  .انتساب اين پيوند به سرپيچي از تغذيه، كه در موارد حاد ماخوليا مشهود است، محق است

از تسلط و ) يا بخشي از آن(شدن به ماخوليا كه گرايش و آمادگي براي دچار  كند ــ يعني اين نتيجه روشني كه نظريه ما اقتضا مي
من خود در نخستين . تأييد نشده است] علمي [ شود ــ متأسفانه هنوز توسط مشاهده  غلبه نوع خودشيفته گزينش ابژه ناشي مي

. ما ناكافي است] ي پژوهش[ عبارات اين مقاله اذعان كردم كه مواد و مطالب تجربي كه اين مطالعه بر آنها استوار است براي نيازهاي 
ايم مفروض گيريم، بايد بدون هيچ ترديدي اين  اگر بتوانيم وجود توافقي ميان نتايج مشاهدات و آنچه را كه خود استنتاج كرده

روي از دلبستگي به ابژه ميل به مرحله  ماخوليا ادغام كنيم، يعني پس] بيماري [ تشخيص خويش از  روي را در توصيف و پس
نژنديِ  البته صور گوناگون يكي شدن با ابژه نيز در موارد مختلف روان. ليبيدو كه هنوز واجد خصلت خودشيفتگي استدهانيِ تحول 

شده بروز  دهنده يك مكانيسم كاملاً شناخته به هيچ وجه نادر نيست؛ در واقع اين صور تشكيل) transference(ناشي از انتقال 
هذا تفاوت ميان يكي شدنِ هيستريك و يكي شدنِ مبتني بر خودشيفتگي، خود را بدين  مع. اند، به ويژه در بيماري هيستري علائم

مانده و تأثير و  شود، اما در مورد اول اين دلبستگي بر جاي سازد كه اگرچه در مورد دوم دلبستگي به ابژه رها مي طريق نمايان مي
به هر حال، در . رود افتاده فراتر نمي خي اعمال و خلجانهاي تكدهد ــ هرچند اين امر معمولاً از حد بر نفوذ خويش را نشان مي

. شدن بيانگر وجود چيزي مشترك است، كه ممكن است دال بر وجود عشق باشد يكي] فرايند [ نژندي مبتني بر انتقال نيز  روان
ه دوم، كه با دقت كمتري مطالعه و شدنِ مبتني بر خودشيفتگي قديمتر از يكي شدنِ هيستريك است و راه را براي فهم اين پديد يكي

 .سازد بررسي شده است، هموار مي

كند، يعني  روي كسب مي فرايند پس[اين نوع [ بنابراين ماخوليا برخي از مشخصاتش را از سوگواري و ماتم و برخي ديگر را از 
يك سو واكنشي است به از دست دادن واقعيِ ماخوليا، همچون ماتم، از . عيار گزينيِ خودشيفته به خودشيفتگيِ تمام روي از ابژه پس
شود كه در سوگواري و ماتم عادي غايب است و يا،  اي محبوب و عزيز؛ اما بيشتر و مافوق اين امر، توسط صفتي مشخص مي ابژه

صتي عالي از دست دادن يك ابژه محبوب فر. كند اگر حضور داشته باشد، سوگواري عادي و طبيعي را به ماتمي بيمارگونه مبدل مي
نژندي  هرگاه خلق و خوي آدمي به روان. آورد تا دوپهلو بودن همه روابط عشقي خود را موءثر ساخته، برملا كند فراهم مي

دارد  بخشد و آن را وامي و ماتم رنگ و بويي بيمارگونه ميوسواسي معطوف باشد، تخاصم ناشي از اين دوپهلو بودن به سوگواري 
تا خود را در هيأت ملامت نفس متجلي كند تا در نتيجه اين امر فرد سوگوار خود را براي از دست رفتن ابژه محبوبش مقصر بداند، 

آيد، به   مرگ عزيزي پيش مياين حالت افسردگي وسواسي كه در پيِ. يعني گمان كند كه خود خواستار چنين خسراني بوده است
خورد، تخاصم ناشي از دوپهلويي به  روانه ليبيدو هيچ اثري به چشم نمي دهد كه حتي وقتي از در خود فرو رفتنِ پس ما نشان مي

راي شوند، عمدتاً و در ماخوليا، آن موقعيتها و فرصتهايي كه موجب بروز اين بيماري مي. تواند به بار آورد تنهايي چه نتايجي مي
اين موقعيتها تمامي وضعيتهايي نظير خوار شمرده شدن، ناديده گرفته . يابند مي مورد صريح و روشن خسران ناشي از مرگ گسترش

دهند يا دوپهلويي از قبل  شوند، كه احساسات متضاد عشق و نفرت را به رابطه افراد سرايت مي شدن يا مأيوس شدن را شامل مي
خيزد و گاهي بيشتر از  هاي واقعي برمي ين تخاصم ناشي از دوپهلويي، كه گاهي اوقات از دل تجربها. كنند موجود را تقويت مي

توان رهايش  اگر عشق به اين ابژه ــ عشقي كه نمي. شرطهاي بروز ماخوليا ناديده گرفته شود عوامل برسازنده، نبايد در ميان پيش
گاه نفرت در مورد اين ابژه   شدن مبتني بر خودشيفتگي پناه جويد، آنشود ــ در پسِ يكي كرد هرچند كه خود ابژه آن رها مي

سازد و از رنج و  كشاندش، رنجورش مي كند، به پستي مي شود، از آن سوءاستفاده مي وارد عمل مي] يعني نفسِ خود فرد [ جانشين 
بخش است،  ترديد امري لذت ه بيعذاب دادن نفس در بيماري ماخوليا، ك. كند مصيبت آن لذت و رضايتي ساديستي كسب مي

نژندي وسواسي، دال بر ارضاي گرايشهاي معطوف به ساديسم و نفرت است كه معطوف  درست همچون پديده متناظر با آن در روان
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اري در هر دو بيم. اند ايم به سوي نفس خود سوژه چرخانده شده هايي كه تا به حال مورد بحث قرار داده اند اما به شيوه به يك ابژه
شوند تا از ابژه اوليه انتقام بگيرند و فرد محبوب خود را به لطف  فوق، بيماران معمولاً از راه غيرمستقيمِ مجازات نفس موفق مي

هرچه . اند اي كه به قصد پرهيز از نياز به بيانِ آشكار خصومت خويش بدو، بدان متوسل گشته شان عذاب دهند، بيماري بيماري
شود  تلال عاطفي فرد بيمار را موجب گشته است، و بيماريِ وي متمركز بر اوست، معمولاً در محيطي يافت ميباشد، شخصي كه اخ

سان دلبستگي اروتيك فرد ماخوليايي با ابژه خويش دچار افت و خيزي مضاعف  بدين. كه بيمار با آن تماس مستقيم و نزديك دارد
 ليكن بخشي ديگر تحت تأثير خصومت ناشي از دوپهلويي، مجدداً به مرحله بخشي از آن به يكي شدن پس رفته است،: گشته است

 .اي كه با آن تخاصم و دشمني قرابت بيشتري دارد ساديسم عودت داده شده است، مرحله

فقط همين ساديسم است كه حلالّ معماي گرايش به خودكشي است كه ماخوليا را چنين جالب توجه ــ و چنين خطرناك ــ 
ايم، چنان گسترده  به خود، كه ما آن را به منزله مرحله آغازين شروع جريانِ حيات غريزي بازشناخته) ego(عشق نفس . كند مي

توان  كند چنان عظيم است كه نمي است و ميزان ليبيدويِ خودشيفته كه به هنگام تهديد زندگي در هيأت ترس رها گشته و فوران مي
نژاد خطور  دانستيم كه در مورد فرد روان البته ما از مدتها پيش مي. نابودي خويش رضا دهدتواند به  دريافت نفس آدمي چگونه مي

گرد ميل يا كشش غريزي به كشتن ديگران و چرخش آن به سوي نفس خود است، ليكن  هرگونه فكر خودكشي فقط نتيجه عقب
تواند چنين فكر يا قصدي را به عمل  وهاي رواني ميايم اين نكته را توضيح دهيم كه چه كنش و واكنشي ميان نير هرگز نتوانسته

تواند خود را بكشد كه، در نتيجه  دهد كه نفس فقط در صورتي مي ماخوليا نشان مي[ بيماري [ اكنون تجزيه و تحليل . تبديل كند
ادر باشد خصومت چرخش و برگشت دلبستگي به ابژه، بتواند با خود به مثابه يك ابژه برخورد كند ــ يعني در صورتي كه ق

بنابراين، . هاي جهان خارج است، متوجه خود سازد را كه معرف واكنش اوليه نفس به همه ابژه] بيروني [ معطوف به يك ابژه 
روي از انتخاب ابژه بر اساس خودشيفتگي، خود ابژه خنثي و پس زده شده است، با اين حال ابژه نشان داده  درست است كه در پس

در دو وضعيت مخالف دست زدن به خودكشي و گرفتار شدن در عشقي ژرف، نفس، هرچند به . ز خود نفس استاست كه قويتر ا
 . شود دو شيوه كاملاً متفاوت، مغلوب ابژه مي

در مورد يك ويژگيِ خاص و بارز ماخوليا كه پيشتر بدان اشاره كرديم، يعني حضور فراگير ترسِ از فقير شدن، طرح اين فرض 
كن گشته و به معنا و مفهومي  رسد كه اين ويژگي نتيجه و ثمره اروتيسم مقعدي است كه از زمينه يا بافت خود ريشه نظر ميموجه به 

  .تغيير شكل يافته است) regresive(روانه  پس

اقعيت كه دوره اين و. كند كه پاسخ آنها بعضاً از ديد ما پنهان است رو مي ماخوليا ما را با مسائل و پرسشهاي ديگري نيز روبه
شود، خصوصيتي است كه  ماخوليا پس از گذشت زماني معين بدون برجاي گذاشتن هيچ ردي از هرگونه تغيير چشمگير طي مي

ما از طريق توزيع و تبيين مسأله دريافتيم كه در سوگواري به اجرا گذاشتن فرمان . ماخوليا در آن با سوگواري يا ماتم شريك است
كه وقتي اين كار به انجام رسيده باشد نفس در رها ساختن ليبيدوي  به صورتي مفصل نيازمند زمان است، و اينآزمونها در واقعيت 

توانيم چنين تصور كنيم كه در دوره ابتلا به ماخوليا نيز نفس درگير عمل يا كاري مشابه  مي. خويش از ابژه گمشده موفق گشته است
. نسبت به بده بستان يا اقتصاد حاكم بر جريان وقايع هيچ بصيرتي نداريم[يا و ماتم ماخول[ يك از دو مورد  است؛ اما در هيچ

، و ناممكن بودن تحققِ كندن و جذب كلّيِ ] بيمار [ خوابي مشهود در بيماري ماخوليا گواهي است بر سختي وجود شرايط  بي
كند و انرژيهاي نهفته  خوليا به مانند زخمي باز عمل ميعقده ما. ها كه براي خوابيدن آدمي ضروري است دلبستگيهاي رواني به ابژه

نژنديهاي مبتني بر انتقال  كشد ــ امري كه در روان خود مي سو به درون  را از همهenergies) (cathecticدر دلبستگي به ابژه 
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ماخوليا به راحتي . محتوا شود  و بيكند تا سرانجام كاملاً فقير ايم ــ و نفس را چنان تهي مي ناميده» ضد دلبستگي به ابژه«آن را 
 .تواند نشان دهد كه در برابر آرزو و ميل نفس به خوابيدن مقاوم است مي

توان آن را برحسب منشئي رواني توضيح داد، خود را در كاهش وخامت  آنچه احتمالاً عاملي جسماني است، آن هم عاملي كه نمي
زنند كه آيا وقوع  اين ملاحظات به اين پرسش دامن مي. دهد رارسيدنِ شامگاه رخ ميسازد كه غالباً به هنگام ف وضع بيمار عيان مي

وار دارد  كه تماماً خصلتي خودشيفته) ego(خسراني در نفس به صورتي مستقل و نامرتبط با ابژه ــ يعني ضربه يا شوكي به نفس 
، كه ) ego-libido(روز نقصاني در ليبيدوي نفساني كه آيا ب از ماخوليا كافي نيست و اين] دقيق [ ــ براي ترسيم تصويري 
  .تواند موجب توليد اشكال خاصي از اين بيماري شود شود، نمي مستقيماً از سموم ناشي مي

) mania(بارزترين ويژگي ماخوليا، كه بيش از همه محتاج توضيح است، گرايش اين بيماري به چرخش و بدل شدن به مانيا 
دانيم اين امر در همه موارد ماخوليا تحقق  طور كه مي همان. ها نقطه مقابل ماخوليا است حاظ علائم و نشانهاست ــ وضعيتي كه به ل

دهد كه در فاصله ميان آنها علائم مانيا ممكن است  اي رخ مي در برخي موارد اين تغيير و تحول در قالب رجعتهاي دوره. يابد نمي
دهنده تناوبي منظم ميان مراحل ماخوليايي و مانيايي هستند، كه به طرح فرضيه   ديگر نشانموارد. تماماً غايب يا بسيار ناچيز باشد

گونه موارد را فاقد منشأ رواني تلقي كند، البته اگر اين واقعيت  شود تا اين آدمي وسوسه مي. اند وجود نوعي جنون ادواري منجر شده
حل و تحقق نوعي بهبود در امر درمان موفق بوده  موارد در دستيابي به راهوجود نداشت كه روش روانكاوي دقيقاً در بسياري از اين 

بنابراين بسط توضيح و تبيين روانكاوانه بيماري ماخوليا به حوزه بيماري مانيا نه فقط جايز، بلكه همچنين يكي از وظايف . است
  .ماست

برد كه  اين تلاش به سختي ما را از حد اين امكان فراتر مي. بخش خواهد بود توانم قول دهم كه اين تلاش به طور كامل رضايت نمي
نخست پرداختن به يك تصور يا باور روانكاوانه : در واقع، دو كار پيش روي ماست. موقعيت ابتدايي خويش را مشخص سازيم

ن تصور مبهمي كه بسياري از آ. مبهم، دوم پرداختن به چيزي كه شايد بتوانيم آن را موضوعي مربوط به تجربه اقتصاديِ عام بناميم
  اند  محققان روانكاو پيش از اين در قالب كلمات مطرح كرده

واحدي دست به » عقده«آن است كه محتواي مانيا هيچ فرقي با محتواي ماخوليا ندارد، كه هر دو شكل آشفتگي رواني با 
.  كه در مانيا بر آن غلبه كرده يا آن را كنار زده استاند، اما در ماخوليا نفس احتمالاً تسليم اين عقده شده است حال آن گريبان

نكته يا راهنماي دوم ما ثمره اين مشاهده است كه همه حالاتي نظير شادماني، وجد يا احساس پيروزي، كه الگوي نرمالِ بيماري 
ت كه، در نتيجه نفوذ يا تأثيري آنچه در اينجا رخ داده آن اس. اند كنند، بر شرايط اقتصادي واحدي متكي مانيا را به ما عرضه مي

داده است، سرانجام غيرضروري شده  خاص، بخش عظيمي از مصرف انرژي رواني كه به مدتي طولاني برقرار بوده يا عادتاً رخ مي
وقتي اكنون براي كاربردهاي متعدد و امكانات گوناگونِ تخليه در دسترس است ــ مثلاً ] نشده  مصرف[ است و در نتيجه اين انرژيِ 

شود، يا  اش خلاص مي كه فردي فقير و بيچاره به واسطه بردن مقدار هنگفتي پول به ناگهان از نگرانيِ مزمن در باب رزق روزانه
تواند با  يابد كه مي شود، يا وقتي كه آدمي خود را در موقعيتي مي اي سخت و طولاني سرانجام به موفقيت ختم مي وقتي كه مبارزه

كننده يا موضع و ديدگاهي دروغين رها شود، موضعي كه او مدتها مجبور به   اجبار يا گرايش روحي خفهاي از قيد يك ضربه
گونه وضعيتها شور و شوق و روحيه بالا، علائم تخليه عواطف شادمانه و  وجه مشخصه تماميِ اين. حفظش بوده است، و قس عليهذا

شيوه مشهود در مانيا، و در تقابل كامل با افسردگي يا ممانعت درونيِ افزايش آمادگي براي هرگونه كنش است ــ درست به همان 
كه [ با اين فرق [ اي از اين دست، فقط  توانيم دل به دريا زده و حكم كنيم كه مانيا چيزي نيست مگر پيروزي مي. مشهود در ماخوليا
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سرمستي ناشي از الكل را . ماند  از ديد نفس پنهان مييابد، در اينجا باري ديگر آنچه نفس بر آن تفوق يافته و آنچه بر آن ظفر مي
به همين طريق توضيح داد؛ البته در اينجا اين ) تا آنجاكه حالتي سرخوشانه است(توان  كه به همين طبقه از حالات تعلق دارد، مي

عموم مردم . ستصورت گرفته ا) repression(سوءظنِ ناشي از سموم وجود دارد كه مصارف انرژي در راستاي سركوب 
جهت از حركت و كنش شديداً به  از اين دست شده است، بدين) maniac(اند گمان كنند شخصي كه دچار حالتي مانيايي  مايل

واقعيت آن است كه شرايط و وضعيت . البته اين پيوند كاذب بايد حتماً تصحيح شود. است» مسرور«آيد كه خودش سراپا  وجد مي
وژه مذكور، از هر جهت به كمال رسيده است، و به همين دليل است كه او از يك سو واجد شور و شوق و اقتصاديِ حاكم بر ذهن س

   .اي چنان بالاست و از سويي ديگر در اعمال و رفتار خويش رها از ممانعتهاي دروني است روحيه

يا ( قاعدتاً بايد خسران و گم كردن ابژه در مانيا، نفس: يابيم اين است اگر اين دو نشانه را كنار هم بگذاريم، چيزي كه درمي
را پشت سر گذارده باشد، و از آن پس كلِّ آن حس ضد دلبستگي يا دل ) سوگواري براي اين خسران، يا شايد براي خود ابژه

اهد كه رنج دردناك ماخوليا آن را از نفس به درون خود كشيده بود، حاضر و آماده و در دسترس خو) anticathexis(بركندن 
دهد، زيرا همچون فردي به  اي را كه موجب رنج وي بود آشكارا نشان مي به علاوه، فرد مبتلا به مانيا رهايي خويش از ابژه. بود

 .جويد غايت گرسنه اشكال جديدي از دلبستگي به ابژه را مي

نامعين است؛ در ثاني، به مسائل و رسد، ليكن در وهله نخست بيش از حد  اين توضيح يا تبيين مسلّماً قابل قبول به نظر مي
توانيم  البته ما از بحث در باب اين مسائل طفره نخواهيم رفت، هرچند نمي. زند ترديدهايي بيش از توان پاسخگويي ما دامن مي

  .انتظار داشته باشيم كه اين بحث ما را به فهمي روشن رهنمون شود

كند، و اين حالت نيز، تا زماني كه باقي است، همه  دست رفتن ابژه غلبه مينخست بايد گفت كه سوگواري و ماتم عادي نيز بر از 
ولي در اين صورت، چرا در اين مورد پس از پايان دوره ماتم هيچ علامتي از وضعيت . كند انرژيهاي نفس را جذب خود مي

اين . اض خارج از توان من استارائه پاسخي سرراست به اين اعتر. خورد اقتصاديِ خاص مرحله پيروزي و نشاط به چشم نمي
يعني با [ هاي اقتصادي  دانيم ماتم با چه وسائل و شيوه كند كه ما حتي نمي نكته در عين حال توجه ما را به اين واقعيت جلب مي

ينجا به ما تواند در ا اما احتمالاً ارائه يك حدس مي. بخشد وظيفه خود را تحقق مي] استفاده از چه نوع بده بستان رواني و عاطفي 
رو  دهنده وابستگي و پيوند ليبيدو به ابژه گمشده هستند با اين حكم واقعيت روبه تك تك خاطرات و انتظاراتي كه نشان. كمك كند

شوند كه آن ابژه ديگر وجود ندارد؛ و نفس نيز، كه به تعبيري با اين پرسش مواجه است كه آيا همين سرنوشت در انتظار اوست،  مي
شود تا وابستگي خود به آن ابژه ملغي را قطع  كند، قانع مي واري كه از زنده بودن كسب مي عه رضايتهاي خودشيفتهبه لطف مجمو

شايد بتوانيم چنين فرض كنيم كه اين عمل انقطاع آن قدر آهسته و تدريجي است كه به هنگام پايان يافتنش از مصرف انرژي . كند
  .ماند يلازم براي تحقق آن نيز نشاني بر جاي نم

اين وسوسه نيز وجود دارد كه حدس خود درباره عمل ماتم را بسط دهيم و بكوشيم تا بدين طريق توصيفي از عمل ماخوليا ارائه 
گاه ماخوليا را از ديدگاه  جا تقريباً هيچ تا بدين. شويم رو مي در اين مقطع از همان بدو كار با نوعي عدم اطمينان روبه. كنيم

چه . يابد ايم كه عمل ماخوليا در و مابين كدام نظامهاي رواني تحقق مي ايم و همچنين از خود نپرسيده  نكردهتوپوگرافيك بررسي
بخشي از فرايندهاي ذهني مربوط به اين بيماري هنوز در پيوند با دلبستگيهاي ناخودآگاه به ابژه ــ كه اينك كنار گذاشته شده است 

 اند؟  چيزهايي كه از طريق مكانيسم يكي شدن جانشينِ آن دلبستگيها در نفس شدهدهد و چه بخشي در پيوند با  ــ رخ مي
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از سوي ليبيدو ) ء و نه واژه به منزله شي(عرضه يا نمايش ناخودآگاهانه ابژه «آن است كه ] به سوءال فوق [ پاسخ سريع و آسان 
يا آثار و رد پاهاي ناخودآگاه (شماري از تأثرات منفرد  اما در واقعيت، اين عرضه يا نمايش از تعداد بي» .كنار گذاشته شده است

ساخته شده است، و اين كنار كشيدن ليبيدو فرايندي نيست كه بتواند در يك لحظه به انجام رسد، بلكه، همچون در سوگواري، ) آنها
ن فرايند به طور همزمان در نقاط تشخيص اين نكته كه آيا اي. حتماً بايد فرايندي باشد كه پيشرفتش تدريجي و بسيار طولاني است

كند آسان نيست؛ در تحليلهاي روانكاوانه غالباً آشكار و اثبات  كه از نوعي تواليِ ثابت پيروي مي گردد يا آن گوناگون آغاز مي
 شان ها و زاريهايي كه همواره به سبب يكنواختي شود، و مويه اي ديگر فعال مي شود كه نخست يك خاطره و سپس خاطره مي

اگر ابژه ميل واجد اين حد . خيزند الواقع هر بار از منبع و منشأ ناخودآگاه متفاوتي برمي رسند، في كننده به گوش مي يكسان و خسته
گاه از دست دادن آن نيز از  از معنا و اهميت براي نفس نباشد ــ اهميتي كه به واسطه صدها حلقه اتصال تقويت شده است ــ آن

از اين رو اين خصيصه، يعني جدايي و كنده شدنِ تدريجي و ذره ذره ليبيدو را .  موجب ماتم يا ماخوليا شودنوعي نخواهد بود كه
بايد به يكسان به ماتم و ماخوليا نسبت داد؛ اين خصيصه احتمالاً در هر دو مورد متكي بر يك وضعيت اقتصادي واحد و در خدمت 

  .تحقق اهداف و مقاصدي واحد است

در ماخوليا رابطه آدمي با ابژه رابطه .  كه پيشتر ديديم، ماخوليا حاوي چيزي بيش از سوگواري و ماتم عادي استطور اما، همان
اين حالت دو پهلو بودن يا امري ذاتي و اساسي . شود اي نيست؛ خصومت ناشي از ابهام و دوپهلويي موجب پيچيدگي آن مي ساده

كه دقيقاً از همان تجاربي  قي ايجاد شده توسط اين نفس خاص حضور دارد، يا آناست، يعني عنصري است كه در هرگونه رابطه عش
به همين دليل علل محرك ماخوليا در قياس با ماتم واجد . اند گيرد كه به نحوي متضمن تهديد از دست دادن ابژه بوده نشأت مي

بر همين اساس، . ژه ميل، يعني معلول مرگ آن استآن كه ماتم اساساً فقط معلول نوعي فقدان واقعي ابطيفي بس وسيعترند، حال 
كنند؛ اولي  دهد كه در آنها نفرت و عشق با يكديگر زورآزمايي مي شماري بر سر ابژه رخ مي در ماخوليا، ستيزهاي مجزايِ بي

جايگاه وقوع . ظ كندكوشد تا ليبيدو را از ابژه جدا سازد، و دومي در تلاش است تا همين وضعيت ليبيدو را در برابر حمله حف مي
نسبت داد،  ] Unconscious systemنظام ناخودآگاه  ] Ucsتوان به هيچ يك از نظامهاي رواني، مگر  اين ستيزها را نمي

در مورد ماتم ). در تقابل با دلبستگيهاي رواني مربوط به كلمات (ردها يا آثار خاطره مربوط به اشياء ] ويژه ثبت [ يعني به منطقه 
شود  يابند؛ ليكن در اين مورد هيچ چيزي مانع از آن نمي تلاشها براي جدا ساختن ليبيدو در چارچوب همين نظام تحقق مينيز همه 

اما اين مسير براي . به حيطه آگاهي جريان يابند)Pcs(آگاهي  تا اين فرايندها در راستاي مسير عادي و طبيعي، از خلال نظام پيش
بسته است، آن هم احتمالاً به سبب شماري از علتهاي متفاوت يا تركيبي از melancholia) of (workتحقق عمل ماخوليا 

شده تعلق دارد؛ تجاربي تروماتيك در ارتباط با ابژه كه  خصلت ذاتيِ دو پهلو بودن به لطف ماهيتش به حوزه امر سركوب. آنها
 ستيزها و كشمكشها به خاطر دو پهلو بودن از حوزه سان همه اين بدين. شده باشد ممكن است موجب فعال شدن ديگر مواد سركوب

دانيم، بدان معناست كه  كه مي مانند، تا زماني كه خصيصه موسوم به ماخوليا تثبيت شده باشد و اين امر، چنان آگاهي بركنار مي
كاني در نفس كه پيشتر از آن دلبستگي ليبيدوييِ مورد تهديد نهايتاً از ابژه جدا شده باشد، البته فقط به منظور بازگشت به آن م

رويِ  پس از اين پس. يابد نفس از نابودي و انقراض رهايي مي] درون [ بدين طريق، عشق با گريختن به . سرچشمه گرفته بود
ضه تواند وارد قلمرو آگاهي شود و به مثابه نزاعي ميان بخشي از نفس و عاملِ تفكر انتقادي به آگاهي عر ليبيدو، كل اين فرايند مي

 .و معرفي شود

توانيم بخشي را كه آگاهي از آن باخبر است،  ماند و ما حتي نمي خبر مي سان، آگاهي از بخش اساسي و ذاتيِ عمل ماخوليا بي بدين
ما شاهد آن هستيم كه نفس چگونه خود را خوار و خفيف كرده و بر . به لحاظ خاتمه بخشيدن به بيماري، مهم و موءثر تلقي كنيم

. خروشد، ليكن فهم و درك ما از فرجام اين ماجرا و چگونگي تغيير آن، به اندازه فهم خود فرد بيمار ناچيز است خويش مي
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توانيم با سهولت و رضايتي بيشتر، چنين كاركردي را به بخش ناآگاه عمل ماخوليا نسبت دهيم، زيرا تشخيص وجود نوعي  مي
دارد تا با مرده خواندنِ  طور كه سوگواري نفس را وامي درست همان.  نيستشباهت اساسي ميان عمل ماخوليا و عمل ماتم دشوار

] وضعيت ليبيدو [ تداوم زندگي، ابژه را رها سازد، هريك از ستيزها و كشمكشهاي مبتني بر دو پهلو بودنِ ] ضرورت [ ابژه و القاي 
خوردگيِ ليبيدو به آن را شُل  ژه، چسبيدگي يا گرهنيز با خوار شمردن، تقبيح، به لجن كشيدن و حتي به تعبيري خاص، كشتنِ اب

در جريان است وجود دارد، حال يا پس از فروكش كردن ) Ucs(امكان پايان يافتن براي فرايندي كه در نظام ناخودآگاه . كند مي
ز دو امكان فوق همان يك ا توانيم بگوييم كدام به درستي نمي. ارزش خشم و خروش و يا پس از طرد شدنِ ابژه به منزله چيزي بي

كه اين پايان بر جريان آتيِ مورد معالجه  يابد و يا آن جريان منظم و تكراري يا معمولتري است كه از طريق آن ماخوليا خاتمه مي
تواند در اين ميان از احساس رضايت خويش لذت ببرد، رضايت ناشي از شناخت خود به منزله  نفس مي. چه تأثيري خواهد داشت

 . ، يا موجودي برتر از ابژه] نفس / ابژه [ رِ زوجِ فرد بهت

اي كه خواهان روشن كردنش بوديم خالي از  حتي اگر اين نظر را در مورد عمل ماخوليا بپذيريم، باز هم دستمان در مورد يگانه نكته
 سير عارضه ماخوليا ــ در دو انتظار ما اين بود كه وضعيت اقتصادي لازم براي ظهور مانيا ــ پس از ختم. هرگونه توضيحي است

هاي پژوهشي  پهلويي و ابهامي يافت شود كه وجه غالب ماخولياست؛ و از طريق مقايسه و بررسي موارد مشابه در بسياري از حوزه
 ميان از. بايد در برابرش سر خم كند ليكن يك واقعيت وجود دارد كه اين انتظار مي. ديگر به دلايلي در تأييد اين نظر دست يافتيم

رويِ ليبيدو به نفس ــ دو مورد نخست در سرزنشهاي  شرط بروز ماخوليا ــ يعني از دست دادن ابژه، دو پهلويي، و پس سه پيش
ترديد  در آن موارد خصلت دو پهلو بودن بي. شوند ــ حضور دارند وسواسي نيز ــ كه پس از وقوع مرگ يك عزيز ظاهر مي

اي در كار  مانده دهد كه پس از به پايان رسيدن تخاصم و نزاع هيچ پس مشاهده نشان مينيروي محرك موجد تخاصم است، و 
تراكم دلبستگي به ابژه كه در وهله نخست . باشد[شيدايي [ نيست كه نوعاً حاكي از پيروزي و غلبه هرگونه حالت ذهنيِ مانيايي 

رويِ ليبيدو به  كند، بايد با پس ها گشته و بروز مانيا را ممكن ميگاه، پس از خاتمه عمل ماخوليا، آزاد و ر گرفتار و بسته است و آن
كند، بايد همچون زخمي  تخاصم درون نفس، كه ماخوليا آن را جايگزين نزاع بر سر ابژه مي. خودشيفتگي اتصال و پيوند داده شود

ينجا مناسب است كه بار ديگر خواستار توقف اما در ا. كند العاده حاد را طلب مي دردناك عمل كند كه تحقق نوعي ضددلبستگيِ فوق
 و به تأخير انداختن هرگونه توضيح بعدي در باب مانيا شويم، آن هم تا زماني كه توانسته باشيم نسبت به سرشت] تحليل [ 

درون دانيم،  طور كه مي همان. اقتصادي درد جسماني، در وهله نخست و سپس درد روحيِ متناظر با آن به بصيرتي دست يابيم
كه كامل شود قطع كنيم ــ يعني تا زماني كه نتايج حاصل  دارد تا هر تحقيقي را پيش از آن پيوستگيِ مسائل پيچيده ذهن ما را وامي

 .اي ديگر بتواند به ما ياري رساند از تحقيق و مطالعه

  :اي است از  اين مقاله ترجمه

Sigmund Freud, "Mourning and Melancholia", in On Metapsychology: The Theory of 
Psychoanalysis, Vol. II of the penguin Freud Library, pp. 251-269.  

و هم ) يعني حس اندوه و زاري( ، هر دو، هم بر جنبه ذهني و دروني "mourning" و "Trauer"دو واژه آلماني و انگليسي *
كنند؛ و از اين رو در متن فارسي بنا به فحواي جمله  دلالت مي) ادارييعني مراسم و كنش عز(بر جنبه عيني و برونيِ مرگ عزيزان 

اي،  يا منطقه(بندي توپوگرافيك   نيز، با توجه به عدم تأكيد فرويد بر قسمت"ego"واژه . اند ترجمه شده» سوگواري«و » ماتم«به 
به علاوه، در برخي موارد، نظير بيماري مانيا . شدترجمه » نفس«، به »اَبرمن«، »من«، »آن«ذهنِ بشري به سه بخش ) نگارانه مكان
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 )maniaبه منظور دشوارتر نكردن فهم متن، )رانه جنسي و شهواني(يا ليبيدو )  ، يا شيدايي و شوريدگي در تقابل با افسردگي ،
 .ــ م. همان اصل لاتينيِ كلمه به كار گرفته شد

  

ترين مفهومِ غيرمجازي در واقع معادل همان سوگواري يا مناسك  هاين اصطلاح به ساد) : work of mourning(عمل ماتم *
توان به مهمترين و  براي مثال مي. واجد معنا و كاركردي بس عميق و گسترده است» ...عملِ«اما اصطلاح يا مفهومِ . عزاداري است

 Labor( اشاره كرد؛ و يا به مفهومِ dream) (work» عملِ روءيا«ترين مفهوم در نظريه خوابِ فرويد، يعني همان مفهوم  كليدي

of Concept) (در تمامي اين موارد مقصود از واژه كار يا عمل، نوعي مكانيزم يا . در فلسفه هگل) به معناي تقلاّ يا كارِ مفهوم
 است كه كند و بيانگر حقيقتي ساختارِ پيچيده رواني، فرهنگي، اجتماعي و غيره است كه مستقل از ذهن فردي يا سوژه عمل مي

در عبارت فوق نيز، به گفته فرويد، عملِ ماتم نفس يا شخصيت فرد را در خود حل . شود توسط زبان يا حركت دالها توليد مي
  .گردد كند و موجب قطع علاقه سوژه به جهانِ خارج مي مي
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